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  چكيده

تحليل گفتمان انتقادي و نقد زبان شناختي با ادبيات از طريق مطالعات تحليل متون ادبـي ،               
د كه متـون    تحليل گران گفتمان انتقادي بر اين باورن      . سبك شناسي و نقد ادبي مرتبط است      

از اين رو آنها را نيز مي توان بـا نگـرش و   . ادبي نيز مانند ساير متون در خدمت ارتباط اند      
تـاريخ، سـاختارهاي اجتمـاعي و ايـدئولوژي در نقـد زبـان              . روش انتقادي تحليـل نمـود     

 رويكـرد تحليـل گفتمـان    شناختي از منابع اصلي دانش به شمار مي روند و تحليـل گـرانِ   
دند كه توليد، فهم، خوانش و تحليل متون به عواملي همچـون بافـت خـرد و                 انتقادي معتق 

كلان اعم از مسائل فلسفي، تاريخي، سياسـي، جامعـه شـناختي، ايـدئولوژيكي و گفتمـان                 
 چرا كه رابطة بين مردم و جامعه به صـورت تـصادفي و دلبخـواهي نيـست                  ؛وابسته است 

بلكه توسط نهادهاي اجتماعي و ديگر عوامل دخيل در گفتمان تعيين مي شـود و ادبيـات                  
در ايـن راسـتا     .  تحليل و تفسير مي گردد     ،و متون ادبي هر دوره نيز در بافت خاصي توليد         

يي براي تحليل، تفسير و نقد متـون ادبـي ارائـه            زبان شناسان انتقادي همچون فاولر الگوها     
  . در نگاه تحليل گران گفتمان انتقادي ادبيات به مثابه زبان و گفتمان است. نموده اند

  

     ferdowsg@Yahoo.com  : نويسنده الكترونيكي پستنشاني
   16/11/1385: تاريخ پذيرش مقاله             1/10/1385: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه 
تحليل گفتمان موضوعي ميان رشته اي است كه ريشه در رشتة زبان شناسي همگاني دارد               

 يعني زبان شناسي انتقادي و به دنبال آن تحليل گفتمان           ، آن ةو رويكرد نوين و توسعه يافت     
رشـته هـاي ادبيـات، جامعـه شناسـي،           وسيعي همچون    ة در دهه هاي اخير گستر     ،انتقادي

 ـ. ، هنر و روان شناسي را در برگرفته است        فلسفه، علوم سياسي    حاضـر در نظـر دارد       ةمقال
 ، توصيفي رابطة تحليل گفتمان انتقادي و نقد زبان شناختي را با ادبيـات             -با روش تحليلي  

نگارنـده بـر ايـن عقيـده اسـت كـه            . تحليل متون ادبي و نقد ادبي مورد بررسي قرار دهد         
ة زبان، قدرت، ايدئولوژي و گفتمـان در متـون          اگرچه رويكرد تحليل گفتمان انتقادي رابط     

ليكن ، و   اجتماعي را در اولويت نخست دستور كار خود دارد         -رسانه اي و مسائل سياسي    
 تحليـل   ة زبان گفتار و نوشـتار مربـوط مـي شـود در حـوز              هاگر بپذيريم كه هر آنچه كه ب      
 از  -  هـر زبـاني     از  را هـا ي توان ادبيات شفاهي و مكتوب ملت      گفتمان جاي مي گيرد پس م     

جمله زبان و ادبيات فارسي كه بخش اعظم زبان، فرهنگ و هويت مردم ايران را تـشكيل                 
و تفسير نمـود    قادي و نقد زبان شناختي، تحليل       نت در چارچوب تحليل گفتمان ا     -مي دهد 

. اي ادبيات فارسي را نيز با نگاه انتقادي، شناسـايي و معرفـي كـرد              و سبك فردي و دوره      
 تحليل گفتمان انتقادي و نقد زبان شـناختي بـا تحليـل متـون               ةاين مقاله تنها رابط   البته در   

  . ادبي و نقد ادبي مدنظر قرار گرفته است
  

  بحث نظري و روش شناسي 
  روش شناسي: الف

 تكويني از تحليل گفتمان در مطالعات زبان شناختي         يرويكرد تحليل گفتمان انتقادي سير    
لحاظ نظري و روش شـناختي از سـطح توصـيف متـون بـه            است كه تحليل گفتمان را به       

سطح تبيين ارتقا داده است و به لحاظ محدودة تحقيق نيـز گـسترة آن را از سـطح بافـت                     
نورمن . ايدئولوژي وسعت بخشيده است    و   تاريخموقعيت فرد به سطح كلان يعني جامعه،        
او معتقـد   . ه اسـت  صيفي گفتمان تمايز قايل شـد     فركلاف بين اهداف انتقادي و اهداف تو      
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 ـ        هااست كه در تحليل گفتمان بازنمايي      شان، بـديهي   ي ايدئولوژيكي بـه سـبب طبيعـي بودن
ها مغفـول     بازنمايي ايدئولوژي  ، اخير ةانگاشته شده اند و در تحليل گفتمان غالب در دور         

سـطح  : تحليل گفتمان به روش انتقادي از سـه سـطح تحليـل برخـوردار اسـت         . مانده اند 
ر اين سطح متن براساس مشخصه هاي زبـان شـناختي اعـم از آواشناسـي،                توصيف، كه د  

واج شناسي، نحو، ساخت واژه يا صرف و معني شناسـي و تـا حـدودي كـاربرد شناسـي                 
سپس نوبت سطح تفسير است، كه به تفسير مـتن          . مورد توصيف و تحليل واقع مي شوند      

عيـت و مفـاهيم و      ن بافـت موق   بر مبناي آنچه كه در سطح توصيف بيان شده با در نظر گرفت            
 و سطح سـوم كـه سـطح تبيـين           ،شناسي زبان و عوامل بينامتني مي پردازد      راهبردهاي كاربرد 

 بـراي  به توضيح چرايي توليد چنين متني از ميان امكانات مجـاز موجـود در آن زبـان           ،است
ت و توليد متن در ارتباط با عوامل جامعـه شـناختي، تـاريخي، گفتمـان، ايـدئولوژي و قـدر         

زاده،   و آقـا گـل     117-91 : 2001فركلاف ،   ( .قراردادها و دانش فرهنگي اجتماعي مي پردازد      
1385 : 129(    

در خصوص رابطة بين ادبيات و تحليل گفتمان انتقادي مي توان گفت كه زبان شناسي                   
 يبـرا بـي   اداز مسير تحليل گفتمان انتقادي با ادبيات در انواع ادبي، سبك شناسـي و نقـد            

 نقـد   تعيين چارچوبهاي نظري و الگوهاي تحليل بسيار مؤثر و كارآمد است تـا آنجـا كـه                
  . را آغاز سبك شناسي نوين ناميده اند) linguistic criticism(ي ختزبان شنا

تحليل گران گفتمان انتقادي، نقدهاي ادبي تحليل گران گفتمان را درون گرا مي داننـد،                
دي ادبيـات وضـعيت خاصـي دارد كـه آن را بـه هنـر كلامـي               بدين معني كه به باور هلي ـ     

)Verbal art (     تبديل مي كند، بنابراين مستقل است، به طوري كـه بـرخلاف گونـه هـاي
 موقعيـت آن    ةمتن تعريف مي كند و نه بـه وسـيل         ) آن سوي ( ادبيات جهان را وراي      ،ديگر

 ادبيات را همانند سـاير       در حالي كه تحليل گران گفتمان انتقادي،       ،)139 : 1989هليدي،  (
.  متون در خدمت ارتبـاط انـد       ة تحليل مي كنند زيرا در نگاه آنان هم         يا متون مي پندارند و   

گونـه    نخـست آنكـه ايـن      :لذا معتقدند كه چنين تحليلي بايد به دو علت برون گرا باشـد            
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نـوع  تحليل با بهره گيري از فرايندهاي ايدئولوژيكي ضرورت دارد كه داراي خوانشهاي مت       
برخوردار باشد   نگرشي لازم    ةو متعدد بينامتني باشد، ديگر آنكه بتواند از جامعيت و گستر          

اسي، فلسفه، تاريخ و سياسـت و ادبيـات را          ني ديگري همچون جامعه ش    مو رشته هاي عل   
بنابراين گفتمـان و مـتن را نبايـد معـادل هـم             ) 152-151 : 1996فاولر،   (.نيز در بربگيرد  

بايد زمينه هاي ديگر دانش را كه در سـاختن مـتن دخيـل انـد در خـود                   گفتمان  . پنداشت
 اين تمايز كه فاولر آن را به عنوان تمايز بين نقد درون گرا و برون گرا معرفـي                   .جاي دهد 

نموده، بحثهاي گسترده اي را بين منتقدان ادبي و زبان شناسان به دنبال داشـت كـه منـشأ                   
  .  بين ادبيات و زبان شناسي شده استتحول و پيشرفت قابل توجهي در رابطة

  
  مفاهيم بنيادي در تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات : ب

بيني و قـدرت كـه از مفـاهيم بنيـادي در تحليـل گفتمـان                  زبان، ايدئولوژي، جهان   ةمسأل 
 به عنوان نمونه مي توان بـه        ، در تحليل متون ادبي بسيار پررنگ ظاهر شده اند         ،انتقادي اند 
ادبيات را سـواي از   ةتوجه نمود كه معتقد است واژ) Ronald Carter(لد كارتر نظر رونا

 علمي و توصيف زبان مـتن       ةدر حقيقت مطالع  . صطلاح ايدئولوژي نمي توان تعريف كرد     ا
گـر  ل   فرهنگـي تحلي ـ   -نمي تواند خنثي و بدون سوگيري باشد زيـرا موقعيـت اجتمـاعي            

 ـراه  ايجاب مي نمايد كه توصيف و تحليـل متـون هم ـ           ا دخالـت عوامـل سياسـي باشـد         ب
 برچ نيـز بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه زبـان شناسـان و منتقـدان بـا             ،)x :1993سيمپسون،  (

فرايندهاي فرهنگي سروكار دارند كه مملو از مسائل ايدئولوژيكي است، بنابراين نبايد بـه              
فاولر كه از راجر ). 31 : 1998برچ ، (طرفانه و خنثاي علمي تظاهر نمايند       داشتن نقش بي  

 نقـشي   -ان زبان شناسي انتقادي و نقد زبان شناختي است زبان شناسـي سيـستمي             مپيشگا
  هليدي را درون دادي مناسـب از لحـاظ نظـري و روش بـراي تحليـل گفتمـان انتقـادي                     

 خـود را مـرتبط و نزديـك بـه يكـديگر           ة نقش گراي هليدي و نظري     ةبرمي شمارد و نظري   
 ، مطرح اين رويكرد    هاي چهره  يكي از  ،ندايكو). 14-13  :1996فاولر،( كند   توصيف مي 
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 اسـتفاده از    نيز تحليل گفتمان انتقادي را نوعي تحليل گفتماني مي داند كه روشهاي سـوءِ             
قدرت اجتماعي، سلطه و نابرابري و نيز مقاومت متون در بافتهاي اجتماعي و سياسـي در                

 است كه با چنين روش تحليلي، تحليـل         او معتقد . مقابل آنها را مورد مطالعه قرار مي دهد       
 تا نابرابريهاي اجتماعي را كـشف و افـشا نماينـد و در              اندگران گفتمان انتقادي در تلاش      

  . ن ايستادگي كنندآنهايت در مقابل 
بـه عنـوان يكـي از مفـاهيم     ) new historicism(در همين راستا تاريخ گرايي نوين      

نگاه تحليل گفتمان انتقادي مطرح مـي گـردد كـه متـأثر از               متون ادبي از     ةبنيادي در مطالع  
از مبـاني   يكـي   » گفتمان موضـوعي تـاريخي اسـت      «و اين نكته كه      ميشل فوكو است     آراء

در ) 159 : 1385آقاگـل زاده،   (.داك و فركلاف به شمار مـي رود تحليل گفتمان انتقادي و  
 فهم تاريخ   ةدبيات است كه زمين    تاريخ زمينه اي براي ادبيات نيست بلكه اين ا         ،اين نگرش 

  است كه پيروان اين رويكـرد، ادبيـات را مملـو از دروغهـايي              اين گفته بدين معني     . است
مي دانند كه حقيقت در پـشت آنهـا نهفتـه اسـت و تـاريخ بـرخلاف آن پـر از وقـايع و                          

ت بنابراين، اين اثر ادبي اس. مكتوبات ثبت شده اي است كه در پشت آن دروغ نهفته است    
 اجتماعي، سند تاريخي محسوب مي شود و مي تـوان آن             و كه با نمايش نظامهاي رفتاري    

تاريخ گرايان نوين ، همة تاريخ را منبعـث از ذهنيـت انـسانهايي              . دانست» فعال«را تاريخ   
. مي دانند كه برداشت و فهم شان از گذشته ريشه در تعصبات و عقايـد فـردي شـان دارد                   

بينـي   ير دقيق و شفافي از وقايع گذشته و ايـدئولوژي و جهـان            پس تاريخ نمي تواند تصو    
اين ). 133-131 : 1378ي،  علوي به نقل از مقداد    . (ئه نمايد افراد و فرهنگهاي مختلف ارا    

بهره مي برد، يعني بـرخلاف  ) geneology( تاريخ از روش تبارشناسي   ةرويكرد در مطالع  
ريخ نيست و پژوهش خود را از حـال         روشهاي مرسوم در پي يافتن وحدت و تداوم در تا         

به گذشته پيونـد نمـي دهـد، بلكـه مـي خواهـد شـكاف و شـكنها و يـا گسـستها را در                          
كـه ايـن شـكافها را مـي تـوان بـا             ) 37 و   36  :1378ضيمران،  (فراگردهاي تاريخي بيابد    

  . حقايق برگرفته شده از آثار ادبي پر نمود
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  تكاربرد تحليل گفتمان انتقادي در ادبيا: ج
 چـشم انـداز و      ةتحليل گفتمان انتقادي رويكردي در زبان شناسي است كه هدف آن ارائ            

نگاهي نوين به نظريه پردازي و تحليل و كاربرد آن از طريـق زمينـه هـاي كلـي و متنـوع                      
است و مي توان ديدگاههاي انتقادي را در حوزه هاي متنـوعي همچـون كـاربرد شناسـي                  

مكالمه، سبك شناسي و تحليل رسانه هـا        ر ادبيات، تحليل    زبان، تحليل روايت و داستان د     
مـي كنـد ايـن ويژگـي اسـت كـه             »انتقـادي «به كار برد و آنچه كه زبـان شناسـي را            ... و  

صورتهاي زباني آزادانه انتخاب نمي شوند بلكه شرايط انتخاب از قبيل بافت خرد و كلان               
غالب، دانش زمينه اي گوينده و يـا        اعم از قراردادهاي اجتماعي نوشته و نانوشته، گفتمان         

 فرهنگي صورتهاي زباني را خواه در متون رسـانه اي و            -نويسنده، تاريخ، دانش اجتماعي   
و خواه در متون ادبي، تحت تأثير قرار مي دهد و اين شرايط توسط ايـدئولوژي، جامعـه،                  

 جامعه و   ةسيلگفتمان تعيين مي شوند و تفسير و تحليل متون، تفسير زبان تعيين شده به و              
تي فهم نقشها، فرايندها و معاني تعامل اجتماعي است، چـرا كـه تعامـل اجتمـاعي                 ربه عبا 

مبتني بر اين فرض است كه رابطة بين مردم و جامعه تصادفي و دلبخواهي نيست بلكه به                 
 ـ      به همين سـبب    .صورت نهادين تعيين مي شود      خـود را نقـد زبـان        ة فـاولر نقـد و نظري

او تـاريخ، سـاختار     » ديـدگاه «در نقـد زبـان شـناختي او و در نظريـه             . شناختي مي نامـد     
  ) 16: 1996فاولر، . (اجتماعي و ايدئولوژي از منابع اصلي دانش به شمار مي روند

  
  گفتمان انتقادي و نقد ادبي: د

 عملي مفاهيم نظري فوق الذكر مي باشد كـه          ةمباني نقد زبان شناختي فاولر به عنوان نمون       
ن شناسي با ادبيات را به طور اعم و كاربرد رويكرد تحليـل گفتمـان انتقـادي در                  رابطة زبا 

شـايد  . بررسي و تحليل متون ادبي و نقد زبان شناختي را به طور اخص نـشان مـي دهـد                  
 نسبتاً جامع و منسجمي را      ةفاولر اولين زبان شناسي باشد كه به طور مشخص الگو و نظري           

. بي از ديدگاه زبان شناسـي انتقـادي ارائـه نمـوده اسـت              از جمله متون اد    ،براي نقد متون  
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به عنوان نمونـه،    . روش او روش تركيبي و مباني نقد او گلچيني از منابع مختلف مي باشد             
 نيـز   ياو نگاه و روش ساختگرايي را در بافت انتقادي سودمند مي داند و از دستور زايـش                

   گـرا  مان طـور كـه زبـان شناسـي صـورت          در تحليل خود بهره مي گيرد و معتقد است ه         
 مي توان روساخت يـك مـتن را         ؛جمله را از زيرساخت معناشناختي مي گيرد      ساخت   رو

رويكرد زبان شناسي نقش گرا نقـش اصـلي را          . نيز از موضوع زيربنايي آن استخراج نمود      
 ـ   . چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ روش در رويكرد فاولر ايفا مي نمايـد                ده اگرچـه از اي

هاي طبيعي زدايي يا آشنايي زدايي و عادي سازي شكلوفـسكي، چنـد صـدايي بـاختين،                 
ــسنده   ــرگ نوي ــف(م ــارت ) مؤل ــازي  ،)Barthes(ب ــانوني س ــت) focalization( ك  ژن

)Genette ( مخصوصاً بوريس آسپنسكيو) Boris , Uspensky ( ادبـي و    هاي نقدنظريهو
گرايي  اعم از ساخت  (گرا   صورتيكرد زبان شناسي    او رو .  است روايت شناسي فراوان بهره برده    

 مـدل مناسـبي     ،را به سبب ندادن توضيح از چرايي وقوع ساختهاي زباني معين          ) و زايشي 
تحليل خود نمي بيند و در عوض رويكرد زبان شناسـي نقـش گـرا يـا مـدل                   براي نظريه و    

معتقـد اسـت    چرا كـه  . متني را الگويي بسيار مناسب براي تحليل متون ادبي مي داند   -نقشي
كه مدل نقش گرا بر كاركرد و نقش گفته ها در بافت اجتماعي و نقـش بينـافردي آن تأكيـد                     

 انديشگاني، بينافردي و متني هليدي سـازوكارهاي مناسـبي          ة نقشهاي سه گان   دارد و وجود  
  . ادبي فراهم مي سازد را براي تحليل متون ادبي و نقد

  
  ون ادبي و نقش تحليل گرگفتمان انتقادي، تحليل مت: هـ 

 زبان شناسي را در رويكـرد       زبان شناسان انتقادي رمز موفقيت در تعامل پويا بين ادبيات و          
 سبب زبان شناسي و متون ادبي به ةچرا كه مطالع.  ميان رشته اي به تحليل مي دانند      و نگاه 

  ر قـرار   مقاصد جداگانه هر كدام، محدوديتها و تنگناهـاي بـسياري را فـراروي تحليـل گ ـ               
هـايي از حـوزه هـاي جامعـه          به اعتقاد آنان، به رويكردي نيازمنديم كه ديـدگاه        . مي دهد 

فاولر نيز در پاسخ    ). 151 : 1989برچ،  (را شامل شود    ... شناسي، فلسفه، تاريخ، سياست و    
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ورهاي اصـلي معرفـي     حبه اين نياز چهار موضوع را در نقد زبان شناختي خود به عنوان م             
 ـ  - ب، زبـان ةادبيات به منزل  -عبارتند از بررسي الف   مي نمايد كه      كـلام  ة ادبيـات بـه منزل

 مطالعه و اطلاع از اين محورها     .  نقش خواننده  -د ، رابطة زبان و ايدئولوژي    - ج ،)گفتمان(
 متني فاولر كه ريشه در تحليل گفتمـان انتقـادي دارد ضـروري              - درك الگوي نقشي   براي
  . است

و زبان هر نوشتة ديگر از نظر فـاولر بـراي نقـد زبـان شـناختي                برابرسازي زبان ادبيات       
زيرا در نگاه تحليل گران گفتمان انتقادي، متن تعاملي ارتباطي بـين توليـد              . ضروري است 

. كنندگان و مصرف كنندگان در درون بافتهاي اجتمـاعي و نهادهـاي مـرتبط بـا آن اسـت                  
رورت دارد كـه بـر ابعـاد تعـاملي           جهت تحليل متون ادبي نيز ض      )15-14 : 1996فاولر،  (

 ـ       . متون ادبي تأكيد شود    مـتن ادبـي را     ) گفتمـان ( كـلام    ةاين گونه تلقي از ادبيات بـه منزل
ميانجي روابط بين استفاده كنندگان زبان اعم از روابط گفتاري و روابط مبتني بر آگاهيهاي               

بـه يـك نـوع    ايدئولوژيكي و نقش و وظايف اجتماعي مي داند و بدين روش، متن ادبـي               
  » زبـان ايـدئولوژي و ديـدگاه      «در  ) 5 : 1993(سيمپـسون   . كنش يا فرايند تبديل مي شـود      

يـافتن نظـام    اصلي در آن سوي تحليـل، جـستجو و      ةمي گويد در نقد زبان شناختي انگيز      
 عقايدي است كه در متن جاي دارند يعني در واقع جـستجو در يـافتن                ةارزشها و مجموع  
  . ايدئولوژي است

در نگاه تحليل گران گفتمان انتقـادي، ايـدئولوژي نظـام باورهـا و مقـولاتي اسـت كـه                       
 آنها جهان را درك مي كند و اين زبان است كه نقش تعيـين               هشخص يا جامعه با ارجاع ب     

به سخن ديگر، منظـور  . كننده و حياتي در تثبيت، بازتوليد و تفسير ايدئولوژي ايفا مي كند      
. ا نظام اعتقادي اسـت كـه زبـان مـتن منتقـل مـي نمايـد               يرزشها  از ايدئولوژي، مجموعة ا   

مي شوند و دائماً يكـديگر   ايدئولوژي ها به صورتهاي متنوع و مختلف و حتي متضاد بيان          
تحليـل گـران    .  ساختاري بحث انگيز و پويا مي دهنـد        ،را به چالش مي طلبند و به داستان       

 ـ                 دازة نويـسنده در توليـد فراسـاخت        گفتمان انتقادي بـر ايـن باورنـد كـه خواننـده بـه ان
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)extra structure(  و فرامعنـي )extra meaning (     نقـش دارد و در ايـن نگـرش كـلام
از تعامل و قراردادهاي فرهنگي و آرايش معني دار آنها توسـط نويـسنده            ) داستاني(روايي  

 دريافت مي شود و نويسنده آنها را به صورتي خاص يا سبكي خاص در زبان رمزگـذاري               
فـاولر  .  در آزادسـازي معنـي از مـتن تبلـور مـي يابـد      همي كند و نيز نقش پوياي خواننـد     

 ـ متـون ادبـي      ةمي گويد كه خوانند   ) 253 ص   : 1996(  يگنجينـه اي از دانـش     « داراي   دباي
 تـاريخي كـه در      ة از اعتقادات و ارزشهاي فرهنگي در هر دور        يباشد يعني دانش  » تاريخي

در . آن گفتماني كه متن در آن گفتمان خاص نوشته شده باشـد           كلام تبلور يافته باشد و يا       
 در همـين    .اين صورت است كه تعامل موفقي بين نويسنده و خواننده برقـرار مـي گـردد               

 Jonathan(جاناتان كالر ) literary competence(ارتباط مي توان گفت كه توانش ادبي 

culler (تـــوانش ارتبـــاطي در نـــزد تحليـــل گـــران گفتمـــان انتقـــادي زيرمجموعـــة 
)Communicative competence (ز مدل هاي)Dell Hymes ( خوانندگان و منتقدانبراي 

 ديگـر متفـاوت     ة توانش ادبـي از هـر دوره اي بـه دور           اين گفته بدين معني است كه     . ادبي است 
  . است و تابعي از نظام آموزشي و ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي يك جامعه مي باشد

ان گفتمان انتقادي در نقد زبان شناختي خود مدلها و الگوهايي بـراي تحليـل               تحليل گر    
متون ادبي پيشنهاد كرده و عملاً آنها را در تحليل داستانهاي ادبي نويسندگان مطرح به كار                

فاولر از اهميت ويـژه اي برخـوردار   » ديدگاه روايي«بسته اند كه از ميان اين الگوها نظرية   
يل ديدگاه روايي بايد بخش استانده اي از نقد زبان شناختي باشـد تـا               از نظر او تحل   . است

تحليل گر بتواند تحليل خود را به آن سوي جملات گسترش دهد و به شـرح فراينـدهاي               
ارتباطي متون بپردازد يعني به سطوح بالاتر و انتزاعي تر روابط قدرت، ايدئولوژي و بافت               

مكـاني او كـه   -يـا ديـدگاه زمـاني   » دگاه روايـي دي«مدل . تاريخي و اجتماعي مرتبط سازد    
 تحقق تحليل متـون روايـي   براي مي باشد از جامعيت لازم  زيرداراي چهار سطح به شرح 

 سـطح عبـارت     -الـف : سـطوح تحليـل عبارتنـد از        . در چنين گستره اي برخوردار است     
  .  سطح روان شناختي- د،يك سطح ايدئولوژي- ج، زماني- سطح مكاني- ب،شناختي
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 هر يك از سطوح و سپس معرفي سازوكارهاي زبان شناختي نقش گرا و رةتوضيح دربا   
 جهت تحليل متون داستاني رگيري اين مدل و ساز وكارهاي مربوطفرا زباني و آنگاه به كا

  . ادبيات فارسي مجال ديگري را مي طلبد
  

  نتيجه گيري 
ي را هماننـد سـاير متـون سياسـي،      ادبيات و آثار ادبي و هنر      ،تحليل گران گفتمان انتقادي   

از اين رو، متون ادبي را نيز با نگـرش و روش            . در خدمت ارتباط مي دانند    ... اجتماعي و   
در نگاه تحليل گران گفتمان انتقادي ايـن گونـه          . انتقادي تحليل، تفسير و تبيين مي نمايند      

امتني باشـد كـه از      تحليل و تفسير از طرفي مي تواند داراي خوانشهاي متعدد و متنوع بني ـ            
فرايندهاي ايدئولوژيكي بهره مي برد و از طرف ديگر در گستره اي وسيع تر رشـته هـايي       

در ايـن   . مـي گيـرد    همچون جامعه شناسي، فلسفه و تاريخ و سياسـت و غيـره را در بـر               
نگرش متن تعاملي ارتباطي بـين توليـد كننـدگان و مـصرف كننـدگان در درون بافتهـاي                    

از منظر تحليل گفتمان انتقـادي بـا        . اي صاحب قدرت مرتبط با آن است      اجتماعي و نهاده  
بـه آشـنايي    كنار هم گذاشتن صداها و ايدئولوژي هاي مختلف در درون مـتن مـي تـوان                 

زبان شناسان و منتقدان متون از جمله متون ادبي و آثار هنـري             . زدايي انتقادي دست يافت   
روكار دارنـد از ايـن رو، بايـد در جهـت            با فرايندهاي فرهنگي سرشار از ايـدئولوژي س ـ       

نماياندن حقايق پنهان شده در پشت متون از سازوكارهاي مناسب بهره گيرند و منفعـل و                
   ، نقـشي هليـدي    - به خصوص رويكرد سيـستمي     ،زبان شناسي نقش گرا   . بي طرف نباشند  

بـي از   مي تواند به لحاظ آموزه هاي نظري و راهبردهاي عملي روشمند در تحليل متون اد              
البته خلاقيت هنري و زيبا آفرينـي       . نگاه تحليل گفتمان انتقادي بسيار كارآمد و مؤثر باشد        

زبـان شناسـان انتقـادي      . در خلق آثار ادبي امري فردي و مختص پديد آورندة اثـر اسـت             
همچون راجر فاولر نظريه هاي جامع و الگوهاي مناسبي براي نقد زبان شناختي و تحليـل     

فاولر مبتنـي بـر چهـار سـطح عبـارت      » ديدگاه روايي«تحليل . ائه نموده اندمتون روايي ار 
با توجه به محتـواي مطالـب   . استزماني، ايدئولوژيكي و روان شناختي   -شناختي، مكاني 
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 نقد زبان شناختي و تحليل گفتمان انتقادي با ادبيات، تحليل متون ادبـي و نقـد                ةفوق رابط 
ارنده به منتقدان، سبك شناسان و تحليـل گـران ادبـي            در پايان نگ  . استمتون ادبي محرز    

زبان و ادبيات فارسـي، مطالعـه در ايـن رويكـرد را كـه از جامعيـت و كفايـت بيـشتري                       
  . برخوردار است، توصيه مي نمايد
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